
روایت غرفه‌داران و ناشران 
از حضور رهبر انقلاب در نمایشگاه کتاب تهران

3 ساعت با یک کتابخوان حرفه‌ای

کتابی پرفروش 
با موضوع سلطنت پهلوی 

رهبری در غرفه انتشارات اطلاعات حدودا 15 دقیقه‌ای حضور داشتند 
و همایـــون امیـــرزاده، مدیـــر این نشـــر درخصـــوص کتاب‌هایی که به 
رهبری معرفی کرده است، گفت: »چون رهبری از قبل کتاب‌هایمان را 
یم را معرفی  می‌شناختند سعی کردیم کتاب‌های مهم و جدیدی که دار
کنیم. به بهانه درگذشت محمدعلی علومی؛ کتاب »عطا پهلوان« را 
به ایشـــان معرفی کردیم، که البته رهبری عطا پهلوان را می‌شـــناختند. 
بعد از معرفی کتاب هم درمورد آقای محمدعلی علومی گفتم ایشان 
هم ذکرخیری از عطا پهلوان کردند.« امیرزاده همچنین گفت: »کتاب 
دیگری که معرفی شد، »فضیلت‌های فراموش‌شده« مرحوم راشد، بود 
که تورقی کردند. در تازه‌های نشرمان کتاب‌های جلال رفیع به ایشان 
معرفی شـــد. درباره کتاب»طنزهای بی‌اجـــازه« که مجموعه طنزهای 
گل آقا است، توضیحی داده شد و ایشان هم اطلاع داشتند و گفتند 
این همان طنزهای آقای کیومرث صابری‌فومنی است. کتاب طنز در 
چالـــش ممنوعـــات و هم‌آغوش غزل کـــه کتاب‌های دیگر جلال رفیع 
بـــود به ایشـــان معرفـــی کردیم. یک ترجمه چاپ اول بـــا عنوان »قدرت 
شکننده آمریکا« اثر نوآم چامسکی هم تورق کردند.« امیرزاده در ادامه 
گفت: »کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی که از پرفروش‌های این 
انتشارات بود، معرفی شد و برایشان جالب بود که هنوز پرفروش است.« 

ایرج افشار 
و کتاب‌هایش 

انتشـارات سـخن از دیگر نشـرهای در مسـیر بازدید رهبر انقلاب در 
نمایشـگاه کتـاب تهـران بـود و حـدودا یـک ربعـی در غرفـه ایـن ناشـر 
حضور داشـتند؛ مسـئول غرفه درباره کتاب‌هایی که ایشـان در این 
انتشـارات دیدنـد، گفـت: »کتـاب رباعیـات خیـام میرافضلـی مـورد 
توجه ایشـان قرار گرفت، کتاب‌های فرهنگ سـخن مورد توجه‌شـان 
یـر فرهنـگ و  قـرار گرفـت و کمـی درمـوردش صحبـت کردنـد و بـه وز
کـه ایـن یکـی از بهتریـن کتاب‌هـای فرهنگـی  کیـد کردنـد  ارشـاد تا

اسـت که در ایران به چاپ رسـیده اسـت.«
مسـئول غرفـه انتشـارات سـخن ادامـه داد: »رهبـری درمـورد کتـاب 
یار  »نامه‌هـای خاموشـان« بـه کوشـش محمدافشـین وفایـی و شـهر
کردنـد و  کـه درخصـوص ایـرج افشـار بـود، صحبـت  ی  شـاهین‌دژ
پیگیـر چـاپ جلـد دوم آن شـدند. بـه کتـاب »راهنمـای کتـاب« اثـر 
مشـترک ایـرج افشـار و احسـان یارشـاطر نیـز اشـاره کردنـد و گفتنـد 
بـا مرحـوم افشـار درمـورد ایـن کتـاب صحبـت کردنـد. کتـاب »صـور 
کردنـد. همچنیـن مجموعـه  خیـال متعالـی« آقـای فتوحـی را نـگاه 
کتـاب  و درمـورد  را دیدنـد  کتاب‌هـای عرفانـی شـفیعی‌کدکنی 
کـه چطـور  کردنـد  یـش سـتیهنده« شـفیعی‌کدکنی هـم سـوال  »درو

تهیـه شـده اسـت. «
ن  ا یـو د ه  یـد گز  » ق عشـا نغمـه  « ب  کتـا فـه  غر یـن  ا ر  د ی  هبـر ر
الهی‌قمشـه‌ای را دیدنـد. دیـوان »قطـران تبریـزی« و کتـاب »سـامانه 
معرفتی فهم قرآن« هم به ایشان معرفی شد. مسئول غرفه همچنین 
گفـت رهبـر انقالب درمـورد چـاپ دوم کتـاب »پیرپرنیان‌اندیـش« 
سـوال کردند و کتاب »این دفتر بی‌معنی« که خاطرات ایرج افشـار 

از کودکـی تـا اواخـر عمـر او اسـت را تـورق کردنـد. 

»مرد ابدی« و »دیدم که جانم می‌رود«

کتاب »مرد ابدی« نوشته معصومه سپهری در انتشارات شهید کاظمی معرفی 
شـــد و نویســـنده توضیحاتـــی درمورد شـــیوه پژوهـــش و نگارش این کتـــاب ارائه 
کرد. این کتاب روایتی مســـتند از زندگی و تلاش‌های مجاهدانه شـــهید حســـن 
، کتاب »دیدم که جانم می‌رود« نوشـــته  طهرانی‌مقدم اســـت. در غرفه این ناشـــر
، خاطراتی از شهید مصطفی کاظم‌زاده  حمید داودآبادی هم معرفی شد. این اثر
را دربر دارد و رهبری گفتند که این کتاب را قبلا خواندند و درباره پسری است 
که اولش کمی سانتی‌مانتال است. معصومه سپهری نویسنده کتاب مرد ابدی 
ضمن معرفی این کتاب توضیحاتی درباره روند نگارش و انتشار کتاب خدمت 
رهبر انقلاب ارائه کرد، وی درمورد این دیدار گفت:‌ »پس از حضور رهبر انقلاب 
در غرفه انتشـــارات شـــهید کاظمی‌ و صحبت‌هایی که با ناشر محترم داشتند، 
به‌سمت ما تشریف آوردند. آقای مختارپور بنده را معرفی کردند و آثار قبلی من 
»لشـــکر خوبان« و »نورالدین پســـر ایران« را یادآوری کرد که حضرت آقا به‌خوبی 

این دو کتاب را می‌شناختند.«
نویســـنده کتـــاب مرد ابـــدی حرف‌هایش را این‌گونه ادامـــه داد: »پس از آن آقای 
خلیلی مدیر انتشارات شهید کاظمی که جلد دوم کتاب مرد ابدی را در دست 
داشتند، کتاب را نشان دادند، رهبری فرمودند؛ »همین یک جلد است؟«، آقای 
خلیلی به من اشاره کردند که خودم توضیح بدهم، من عرض کردم، »این کتاب 
مجموعه سه جلدی است که نزدیک به 12 سال کار پژوهش و نگارش آن جریان 
داشـــته اســـت و با 180 نفر گفت‌وگو کردیم.« آقا با تأمل فرمودند: »تحقیقات را 
خودتـــان انجـــام دادید؟«، گفتم: »بله، اکثرش را خودم انجام داده‌ام و در جریان 
، بـــا خانواده محترم طهرانی‌مقدم، همســـر و فرزندان شـــهید، دوســـتان  ایـــن کار
شـــهید، رزمندگان و دانشـــمندان موشـــکی و خانواده‌های شـــهدایی که همراه 
شـــهید طهرانی‌مقدم به شـــهادت رســـیدند، گفت‌وگوهای خوبی انجام شـــد.« 
حضـــرت آقـــا لطـــف کردند و همان جلد دوم کتاب را نگاه فرمودند و احســـاس 
کردم از چنین کارهایی راضی‌اند. با توجه به اینکه کتاب سه روز پیش، منتشر 

شـــده اســـت، احســـاس کردم حضرت آقا برای اولین بار کتاب را دیدند، سپس 
آقـــای مختارپـــور به خواهر عزیزم خانم غفارحدادی که پیش از این کتاب خط 
مقدم را برای شهید طهرانی‌مقدم تالیف کرده‌ بودند، اشاره کردند، آقا کاملا این 
کتاب را هم به‌یاد داشتند و به سخنان خانم حدادی درباره آثار جدیدشان گوش 
دادند.« ســـپهری در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: »عید فطر امســـال 
یارت قم مقدســـه مشـــرف بودیم. مدتی پیش همســـر یکی از شهدای همراه  به ز
حاج‌‌حسن، خواب عجیبی دیده بود که ربطی با شهید طهرانی‌مقدم و تسبیح 
داشت، کلا چندین سال است تسبیح و ذکر جزء مهمات زندگی ما شده بود، 
خواستم تسبیحی برای آن همسر شهید هدیه بگیرم. خواهرم نیز تسبیحی برای 
من گرفت که عهد کردم همیشه این تسبیح همراهم باشد و از کیفم خارجش 
نکنم. درطول یک ماه گذشته، برای اینکه این کتاب به سرانجام برسد و منتشر 
شود، روزهای بسیار سخت و کار شبانه‌روزی داشتیم و من هرجا امکان داشت، 
کسی، در فاصله استراحت‌ها، بین جلسات مدام با آن صلوات می‌گفتم و  در تا
هر قدر می‌توانستم صلوات خاصه حضرت زهرا)س( را که از زمان آشنایی و انس 
یادی از آن دیده بودم و گویی سختی‌ها را بر من آسان  با حاج‌حسن‌آقا، برکات ز
، زمانی که احساس کردم رهبری قصد دارند تشریف ببرند  می‌کرد‌، می‌گفتم. امروز
و بازدیدشان از غرفه رو به اتمام است، عرض کردم آقا! گره‌های کار حاج‌حسن 
با صلوات حضرت زهرا)س( گشوده می‌شد و من در ماه گذشته با این تسبیح 
مدام این صلوات را به‌نیابت از شهید می‌خواندم، اجازه می‌دهید این تسبیح را 
به شما هدیه کنم؟« آقا بله گفتند و دست چپ خود را گشودند، من آن »تسبیح 
ساده‌ خوشبخت« را که از قم آمد و با چاپ کتاب در شهر مقدس قم و در شب 
میلاد حضرت معصومه)س( خیلی برایم عزیزتر شد، در دست آقا قرار دادم. آقا 
بلافاصله بعد از اینکه تسبیح را در جیب لباس‌شان گذاشتند، لطف‌شان را بر 
 ، بنده تمام کردند و فرمودند: »بیایید من هم تسبیح خودم را به شما بدهم‌.« امروز

، تمام کرد.«  لطف آقا، نعمت انس با »مرد ابدی« را بر من حقیر
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»صبرکنیـد، ببینـم چـک شـده.« اولیـن جملـه همیـن بـود و سـعی کردم این دقایق را 
فقط در ذهنم بشـمارم و منتظر باشـم. بعد از چند دقیقه، تایید شـد و وارد شـدم. 
تعدادی از خانم‌هایی که در غرفه‌های اطلاع‌رسـانی نمایشـگاه حضور داشـتند 
هـم بعـد از چنـد دقیقـه‌ای وارد شـدند و مـدام می‌پرسـیدند: »آقـا را می‌بینیـم؟« 
کـه انـگار کوچک‌تریـن  گفتـه می‌شـد: »صبـر کنیـد.« دختـری  و در جواب‌شـان 
جمـع بـود، راهنمـای همـه شـده بـود و صـف را مرتـب می‌کـرد و می‌گفـت: »مـن 

سـال گذشـته آقا را دیدم، امسـال هم می‌خواهم ببینم. شـما هم حتما می‌بینید.« 
نگاهـم را بیشـتر چرخانـدم تـا نشـرهای در مسـیر را ببینـم. انتشـارات روایـت فتـح 
روبه‌رویـم بـود و از خوشـحالی ناشـر معلـوم بـود کـه کتـاب هایشـان دیـده شـده 
اسـت. وقتـی درمـورد کتاب‌هایـی کـه در ایـن انتشـارات دیدنـد پرسـیدم، این‌طـور 
روایت کردند: »برای ما جالب بود که ایشان اکثر کتاب‌های انتشارات ما را دیده 
بودند، آثاری چون»کتاب‌ها شـیمیایی نمی‌شـوند«، »آب برای ماهی‌هاسـت«، 
»سـیاح« زندگینامه شـهید سـیاح طاهری، »فادیا« روایت داسـتانی جانباز مدافع 
حرم سـخی میرالله‌قلی مدافع حرم افغانسـتانی، کتاب »تو جای همه آرزوهایم« 
« هـم معرفـی شـدند. کتـاب جدیـد »بچه‌هـا دیرتـان نشـود«، کتـاب  و »راه سـفیر

»راز بی‌بی جان« زندگینامه مادر شـهید حسـین علم‌الهدی معرفی شـد و ایشـان 
گفتند کتاب را خوانده‌اند. سـوالی هم که از ما پرسـیدند درمورد اقبال مردم برای 
خریـد کتاب‌هـای دفـاع مقـدس و تیـراژ کتاب‌هـا بـود.« حرف‌هایـم تمـام شـد، 
یخـت و  پیرزنـی از در وارد شـد و گفـت مـن آمـدم تـا آقـا را ببینـم، اشـک‌هایش می‌ر
می‌گفـت: »خواهـش کـردم کـه بگذارنـد ایشـان را ببینـم، می‌خواهـم بگویـم خیلـی 
دوست‌شـان دارم و با این سـن برای این انقلاب کار می‌کنم فقط به‌خاطر اینکه 
ایشـان و ایـن کشـور را دوسـت دارم.« در حـال صحبتیـم کـه مهـدی دادمـان رئیـس 
حـوزه هنـری و میالد عرفان‌پـور شـاعر هـم وارد راهـرو می‌شـوند، سالم و علیکـی 
، زده شـد بـه بعـد از  می‌کنـم و قرارمـان بـرای حرف‌هایـی کـه در غرفـه سـوره مهـر

بازدید موکول می‌شـود. مسـیر را نشـان دادند و گفتند اینحا بایسـتید، چند دقیقه 
گذشـت و رهبـری را دیـدم، همـه سـعی می‌کردنـد تـا جلوتـر برونـد، وقتـی نزدیـک 
شدند، گفتم: »فقط دعای خیر می‌خواهم.« چند نفری هم همین را دوباره بلند 
خواسـتند. خنـده‌ای بـه لب‌شـان آمـد و گفتنـد: »مـن همیشـه بـرای جوان‌هـا دعـا 
می‌کنـم.« فرصـت خوبـی بـود و هـر کسـی خواسـته‌اش را می‌گفـت کـه بیشترشـان 
انگشتر و چفیه می‌خواستند. یکی از دخترهایی که دلش انگشتر می‌خواست و 
گفته بود خواب هم دیدم، توانست انگشتر را بگیرد و از خوشحالی گریه می‌کرد. 
راهروهـا در حـال بـاز شـدن بـود و حـالا نوبـت ناشـران بـود تـا از گفت‌وگوهایـی کـه 

داشـتند، بگویند. 

  غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان ادب و هنر فارسی 
در گفت‌و‌گو با ویژه‌نامه کتاب »فرهیختگان«:

علاقه‌مندی‌ام 
خواندن خاطرات 
سیاسی- اجتماعی است

 ۱۲
حه

صف
در  

مه 
ادا

روایت غرفه‌داران و ناشران از حضور رهبر انقلاب در نمایشگاه کتاب تهران

3 ساعت با یک کتابخوان حرفه‌ای


